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 چكيده
زندگي مادي بشر و تنـوع   توسعه و تحول در ةزد رغم روند شتاب به ،در جهان كنوني

 حـق امنيـت و حريـت و    تـأمين  و اهداف انساني و به مقاصد يابي دستدر ابزار، در 
كـه  اسـت  ايجاد شـده  هاي متعددي  بحرانو  موانع ها، بالاخره در بازيابي هويت ملت

 ةتوسـع . اسـت  شـدت اذهـان انديشـمندان جوامـع را بـه خـود مشـغول سـاخته         به
قدم اصالت لذت و قدرت و منفعـت بـر رعايـت حقـوق     گري، ت پورنوگرافي، اباحي

د نبخش ـ را قوت مـي  پرسشاين  غيره و ،حدود اخلاقي، گسترش خشونت معنوي و
چيـزي   چهكه طراحان جنگ سرد در حذف مرزهاي جغرافيايي با گسترش ارتباطات 

 ،ازسـوي ديگـر   كننـد؟  مـي  وجـو  جسـت را رفتـار  سـازي   نهووارجز تخدير افكار و 
بـا  در مقابله  ،هاي ديني حفظ هويت ملي و ارزش راستاير اسلامي در هاي بيدا ملت

حفاظت از حقوق معنوي  لحاظ كنند تابايستي چه تمهيداتي حصر   و  حد بي ةاين هجم
  .خوردبصورتي شايسته رقم  ها به اين ملت ةو عقل در آيند ،نفس ،و سلامت نسل

مسـلمان در   حجـاب و رعايـت عفـاف از مختصـات ارزشـي زن      ،در اين راستا
شـرعي آن در داخـل و خـارج از     سراسر جهان است كه ضرورت و بداهت عقلي و

نفي  ،ها عميق آن در تحكيم ارزش تأثيرسبب  اما به ،است شدهواكاوي  گوناگونابعاد 
حمله  فراوان به آنچنان  هم غيره و ،امنيت فرد و اجتماع تأمينهويت ابزاري از زنان، 

 گونـاگون تحليـل موضـوع از ابعـاد     و بررسـي  ،مع اسـلامي در جوا بنابراين ؛شود مي
يي از موضع انفعـال بـه   گو پاسخضروري است و بايستي با ايجاد تحول ساختاري در 

  .موضع فعال جهانيان را در اين امر به واكنشي منطقي فرا خواند
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هاي  اهتمام بر آن است كه پشتوانه ،هاي مذكور اساس دغدغه بر ،در اين نوشتار
اسـلامي  اصول  غايات و مقاصد و ةنيعقلاني حكم عفاف و حجاب در آي ـ منطقي

طرات املات انديشـمندان غيـر اسـلامي در ابـراز نگرانـي از مخ ـ     أو ت شودبررسي 
بسـت بـا    رفت از اين بـن  هاي حكيمانه ازسوي اسلام در برون شيوه ةموجود و ارائ

  .شودهاي احكام شرعي بررسي  رويكرد پشتوانه
 ـ ي، حقـوق معنـوي،  گـر  روشـن هاي معاصر، ارمغـان   چالش :ها كليدواژه ملات أت

  .اصول شرعي، عفاف و حجاب ن، مقاصد وامتفكر
  
  مقدمه. 1

 ـنفخـت فيـه   «حيات انسان سـيرت درونـي و روح    ةكه فصل مقوم و خميرماي جا از آن ن م
حيات بيروني او بـه تناسـب حقيقـت و نيـاز      دهي ساماناوست، ضروري است كه » روحي
سو و  در تعاملي هم شوجود و ماهيتو جان، ماده و معنا،  ش سامان پذيرد و جسم وا دروني
  .كندرشد معقول  شب با جايگاهاي متناس موازنه

آيا انسان بريـده از اصـول    حال تحقق اين تعامل و توازن چگونه مقدور و ميسر است؟
دور از پيروي ه بو  ،اهداف خلقت غايات و ةفارغ از منظوم هستي، ةدقيق و حقايق حكيمان

يا چـه   از اصول حاكم بر طبيعت و شريعت قادر است به زندگي مادي خود سامان بخشد؟
آيـا   ،ع اوست؟ و بالاخرهي نيازهاي جامگو پاسخمنافع و مقاصد مادي و دنيوي  تأمينميزان 

، اسـت  آن قـوام و انسـجام يافتـه    ةكه هستي بر پاي ،انگاري اصل توحيد و عبوديت با ناديده
تي است كه پيوسـته  سؤالاتوان بشر را به سعادت و سلامت رهنمون ساخت؟ اين مقوله  مي

  .است ورزان و دردمندان جوامع را به خود مشغول ساختهفكر خرد
فارغ  ،بشر مدعي شد كه با تكيه بر تجربه و خرد خود ،يگر روشنعصر  چه پس ازاگر

 ـ ،از ديانت و وابستگي به عالم ماورايي و بـر   كنـد وين جهـاني را تـدارك   قادر است نظم ن
گرايـي و   الحاد و مـاده  بر شرك و اما اين معادلات مبتني ،فائق آيدمشكلات زندگي خويش 

هاي حاصل از اين  ، بلكه پديدهنساختزندگي موفق  دهي سامانتنها او را بر  مداري نه انسان
هاي  براي بحران زمينه را ،اصالت قدرت و اصالت لذت و اصالت منفعت ةغلب سبب به ،تفكر
چنين  همشدن جهان،  قطبيدو ،گران تطميع سلطه ،هاي جهاني فراهم ساخت كه جنگ  عديده

و  ،و بالاخره اسارت مـدرن زنـان   ،اسلام مانندجدي با شريعت جامعي  ةطراحي براي مقابل
  .آن بود عوارضازجمله  استقلال آنان نفي هويت انساني و عزت و
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 .داشـت تعارضي جدي ملي  باورهاي اعتقادي و ي بومي وها با فرهنگ ،اين منش نوين
و  ،گذاري نهـان  جذاب، سياست و هاي تبليغاتي، ابزار مدرن مايه به دست ،در عيان رو از اين

  .داشتنياز فراوان مند  بازيگري قدرت
 ةنفاق در نقاب مدرنيتـه و تجـدد در عرص ـ   دورويي و ةدستاورد اين نگرش غلط توسع

كـه بـه تخريـب     كـرد  مـي هاي پنهان اقتضا  گران و دست مقاصد سلطه ،درواقع .جهاني بود
 تـأمين د در درازمدت مطامع خـود را  نها بپردازند تا بتوان سلامت نفس و نسل در ميان ملت

و بـالاخره   ،ابزار به جاي اهداف، علم در برابر ايمان، عقل در مقابل نقـل  ،روي از اين .كنند
برزن به تاراج گـذارده شـد و    آزادي كاذب بر سر كوي و سخب دامني به ثمنِ عفاف و پاك

استاد مطهري در ارزيـابي   .مقابله با حجاب و حق عفت جنسي از مظاهر تمدن قرار گرفت
  :گويد گونه مي چنين وضعيتي از عصر مدرن، اين

هاي  ترين كارخانه و بزرگ ،اجتماعي عصر ما ةبارزترين مشخِّص عصر ما، ظاهرترين پديد
نفاق يعني بشر جوري فكر كنـد و  . عصر ما نفاق است ةترين پديد  چيست؟ بزرگزمان ما 

ميان دل و زبان است كه در بشر امروز پيداسـت، ايـن    ةاين فاصل. جور ديگري حرف بزند
. ميان گفتار و كردار اسـت  ةفاصل .ميان ادعا و عمل ةفاصل ،ميان ظاهر و باطن است ةاصلف

و حقـوق   ،انسـانيت  ،آزادي ،دم از اخلاق، صـلح، امنيـت   در كدام عصر و زمان، اين مقدار
هـا بـازي    زمان ما اين مفاهيم را ملعبه قرار دادند و با اين ةانداز ،بشر زدند و در كدام عصر

آدميت و خـوي انسـاني،    ةعلم و فن، در ناحي ةها در مرحل پيشرفت ،با اين همه... كردند؟ 
 ر علـم و فـن نيسـت، كـار ايمـان اسـت      چـون كـا   ؛چقدر جلو آمده؟ يك قدم هم نيامده

  .)18 -  17/ 1: 1380مطهري، (
 :گويند گونه مي اين آزادي معنويايشان در كتاب 

انـد تـا    هاي بشري است، در اين است كه پيامبران آمده تفاوتي كه ميان مكتب انبيا و مكتب
 ـبه بشر آزادي معنوي بدهند و آزادي معنوي است كه  ،بر آزادي اجتماعي علاوه از  تـر  يشب
بلكه آزادي معنوي هم مقدس است و آزادي اجتمـاعي بـدون   ... چيز ديگر ارزش دارد هر

خواهـد آزادي   بشـري كـه مـي    ةآزادي معنوي ميسر نيست و اين است درد امـروز جامع ـ 
تواند، قدرتش را ندارد  يعني نمي ؛رود دنبال آزادي معنوي نمي هولي ب ،كند تأميناجتماعي را 

 ةهـزار قـو   ،در وجـود انسـان  . وجود مركب از قوا و غرايز گوناگون اسـت انسان يك م... 
طلبي  طلبي و افزون ، غضب دارد، حرص و طمع دارد، جاهانسان شهوت دارد ؛نيرومند است

انسـان از نظـر معنـا، از نظـر     . وجدان اخلاقي دارد و عقل دارد، فطرت دارد،درمقابل دارد، 
ك آدم آزاد باشد و ممكن هم هسـت يـك آدم   و از نظر روح خودش ممكن است ي ،باطن

  .)20/ 28: 1383، مطهري( برده و بنده باشد
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اقتضـا داشـت    ،پس از عصر نـوزايي  ،حقيقت مستور و تلخ آن است كه سياست سلطه
 تأسيس .نوك پيكان اصلي هم اسلام بود و ها معرفي كند عامل ركود و افيون ملترا ديانت 

 ،هـاي اسـلامي   زمينرن روز و فرستادن جاسوساني بـه س ـ وزارت مستعمرات در بريتانياي آ
ي جـامع شـريعتي   گـر  روشـن با  زيرا ؛همين اهداف صورت گرفت با ،نيزمستر همفر  مانند
كفـايتي و   افول و بـي  ،ازطرفي. ماند ي مدرن باقي نميگر روشنجايي براي آن  ،اسلام مانند

 ةزمين ـ ،يت قاجـار در ايـران  حاكم مانند ،ين عصرا با زمان همهاي  ضعف برخي از حكومت
كشف حجاب خود ابـزاري در   ةمسئل .كردراهم فرا منورالفكر هاي مصطلح  حركت ةتوسع

سـازي   تحقق همين مقاصد خائنانه در ايران بود و رمز موفقيت آنان همان مجـذوب  راستاي
 ـ   داشتن آنـان از هويـت   مغفولندگي و هاي ظاهر ز رايهآ ها و بشر به پيرايه  .وديـابي واقعـي ب

ويـژه   هب ،در جهان كنوني شان چنان ازسوي سران كفر و ايادي تداوم اين سياست هم ،هامروز
ست بيداري و هشـياري  ما لازم ا چه بر اما آن ،احدي پوشيده نيست بر ،يسمسوي صهيون از

 مبنـاي عـزت و   تحـول بـر   نگـري و  خودباوري و واقـع  ةدهي مسير توسع واقعي در جهت
  .ستملي ا استقلال ديني و
حقـايق متمـايز و بنيـادين شـريعت در اصـلاح       ةپيراي ـ درك صحيح و بي ،در اين راستا

شناسـي از   شناسـي و جهـان   كشف معادلات مرتبط با انسان و ،زندگي بشر، واكاوي ادبيات
 ،چنين و هماين دو مقوله،  وري و نگرش درست از هو اهداف و غايات دين در بهر ،سو يك

قواعـد و اصـول و مقاصـد     ط با قوانين ديني و برداشـت منطقـيِ  ارتبا ةتجديد نظر در نحو
گـذاري   زيبـاي قـانون   ةشـاكل  ،تصـوير جـامع آن   ةشريعت از موضوعاتي است كه در سـاي 

 و سو، معنوي هم بخشي مادي و انديشي حكيمانه، قوام تحگرايي عالمانه، مصل اسلامي، بطن
گرايـي و   حصـاري ثـواب  ر انو فـرا از تفك ـ  شـود  مـي تاحـدي روشـن    گرايي واقعي، تكامل
 ـهاي نويني  دريچه ،پذيري عارفانه بخشي باور ديني و تكليف قوام در گريزي، عقاب سـوي   هب

حجـاب در تعميـق و    ةحكم حكيمان رعايت اصل عفاف و تأثيراز آن جمله . گشايد بشر مي
  .ن استو دي ،عقل ،نسل ،استحكام اصل طهارت و جايگاه اساسي اين اصل در سلامت نفس

  
  معنوي در نظام شرايع الهي غايات زندگي مادي و ةاصل موازن. 2

هرچـه   ،»ثر سـيرت و صـورت  أو ت تأثير«قدر متيقن براي اهل انديشه آن است كه بنابر اصل 
و  ،طهارت ،طراوت ،تر باشد، متن آن صفا گرايي نزديك دارتر و به واقع بطن حيات بشر هدف

شريعت  شكستن حريم قوانين مسلم طبيعت و اين،بنابر ؛خواهد داشتي تر بيشمندي  قانون
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تاريخ بشر، منجيان واقعي  يدر ط ،همين اساس بر. نابخشودني بشر دنيامدار استاز جرايم 
حقوق هاي  جلوه دادن به تحولات ظاهري زندگي و توجهو مصلحان جوامع بشري، در عين 

اي  هر دو را بـا موازنـه  ه مادي، رسالت احياگري در حقوق معنوي را پيوسته تبيين و مجدان
م تزكيه اهتما بر نخست ،كه علم به اسارت تمايلات درنيايد آنان براي آن .اند دهكردقيق دنبال 

  .ندا هديگر شمرد يكو ملازم  اند خر از آن قرار دادهأمت ةتعليم را مرتب ،و سپس اند دهكر
را با غايـاتي   بشرعالم، ة عاقلان دادن بشر به تسخير و تسلط عالمانه و آنان در عين توجه

بنـدي بـه انتقـال     چون سلامت نفس انساني و مهارت در كنترل غرايز و تمايلات و نيز پاي
بخشي  در راه تحققو نيز  اند دهكرها از نسلي به نسل ديگر با هدف سلامت نسل آشنا  ارزش

 ،انكسار ،تيسس ،را از غفلت بشر .ندا هداشتگير تلاشي فراآن  نبودن منفعلبه سلامت عقل و 
ه و اين اهداف غايات دعوت ايشـان را تشـكيل داده   تو استضعاف عبوديت طواغيت بازداش

ترغيب به توليد در  عت، آموزش مهارت،هاي الهي در عين توجه به صنا انسان انبيا و. است
دور ه صحيح و ب ةتوسعه در حرف و مشاغل، بشر را در توجيه عقلاني در استفادو طبيعت، 
بـالاخره بـا    و ،هـا  احيـاي ارزش  عـدالت،  ونكـردن   تعـدي تعليم منطـق   تفريط، و از افراط

به زندگي انسان و عناصر تحول و توسعه » سوي اويي اويي و به«آشناسازي آنان با هويت از 
و تكامل، مفهومي خاص و منطبق با هويت و فطرت بخشيدند تا در عين آباداني و عمـران  

  .كنندرا تضمين  تشت عاقبت و حسن آخردنيا و سعاد
بـا شـعاع    ،يدن گرفـت كه از بصيرت علمي حضرت نوح آغاز ،سازي لذا صنعت كشتي

به ساختن كشتي در حضور مـا و بـه دسـتور مـا      و: انوحي ا وننأعيواصنع الفلك ب«كه  ،وحي
اي الهـي بـه خـود     و صناعت علمي آن صـبغه  ، نفس اين عملبود) 37 :هود( »مشغول شو
مند  آن سايه افكند و جهتي هدف برنظارتي ماورايي ت و مصلحت اساس حكم بر گرفت و

 ـ ةحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعوسخرنا مع داود الجبال يسب«ديگر نماد . يافت و : وسلب
يد گفتن با داود مسخر او گردانيديم و ما اين معجزات را از او پد سخنها و مرغان را به  هكو

ها  بود كه مبين تسخير كوه) 80 -  79 :انبياء( »ساختن آموختيم آورديم و ما به داود صنعت زره
هـاي   شايسـتگي  ةواسـط   سـازي را بـه   مهارت زره ،بنابراين. بود )ع(  به فرمان حضرت داوود

تكنيـك انقيـاد    وشـد  جـا كـه آهـن در دسـت او نـرم       تا بدان ؛عطا فرمودابه او  اش انساني
عيسي  شود و عصا در دست موسي اژدها مي هك اين .رين جرم عالم ماده را فراگرفتت سخت

عليت  قانون در راستايشوند كه  ميقادر بر اعجازي  كه هريك از انبيا اين ،كند ميمرده زنده 
آن اسـت   علـت ترين  نمايد، خود روشن چه براي ديگران مجهول مياگر ،و علم توجيه دارد
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دگي مادي و كشف رموز ارتقاي زن راستايدر است جهش و اقتداري خود يا بكه نهضت ان
عبوديت و پذيرش ربوبيت  بودن رمز بر كليدي است  تحت انقياد معنوي و تبييني اما طبيعي،

  .ماديزندگي تحول  در توسعه و
 ،گيـرد  تحـول را فـرا مـي    تنها رموز علم و نه ،عي شدواق ةمعنا كه انسان وقتي خليف بدين

گونه توسعه  اگر سلطنت سليمان آن ،راينبناب. آيند درمي تسخير او ةبلكه موجودات به سيطر
و سـپاهيان سـليمان   : ونفهم يوزع وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير«يابد كه  مي

 »س خود در ركابش حاضر آمدنـد از گروه جن و انس و مرغان هر سپاهي تحت فرمان رئي
حتـي   ،موجـودات  آيند و به زبان ساير ميخدمت او در بهطيور  انس و جن و و) 17 :نمل(

در  روي كـه  از آن ،تسليم در برابر حق آن دارد كه انسانِ دلالت بر ،يابد ميمورچگان آگاهي 
يابد كه با  ضرر نيست، كليد علومي را مي صدد مفسده وخلق خداست و در خدمت خدا و

تنها با تمـدن   نه ،توحيدي ةاين رويكرد در انديش. يابد نميدانش حصولي هرگز بدان دست 
مترقيانه و متناسـب   كاملاًاست ندارد، بلكه رويكردي مغايرتي تجدد و عقلانيت و توسعه و 

  .يي نيازهاي انسانگو پاسخبا اصول و قواعد حاكم بر طبيعت و فطرت و 
نثـر در كـلام وحـي بـه پيـامبر خـاتم       اگر بلاغت و فصاحت سخن و اسـلوب نظـم و   

ا در ادب سخن و مهارت، شاعر و سـاحر  ر جا كه او تا بدان شود داده ميتعليم ) ص(  محمد
مـا ينطـق   «چـون او   كه است  آن اين خواندند، خود كاشف امري ديگر است و ميو كاهن 

شـود   مياست، مخاطب وحي ) 3 :نجم( »گويد و هرگز به هواي نفس سخن نمي: ىالهو عن
) 5 :نجـم ( »علـم آموختـه  ) به وحي خـدا (او را جبرئيل توانا  :ىعلمه شديد القو« معلم او و

يعني علم بايستي در دست اهل آن باشد نـه   ؛شود سپرده مي رسالت هدايت به او شود و مي
ومـا  «پس بشريت تا مادامي كه به حقيقـت عبوديـت نرسـد و بـر رسـالت      . در نزد نااهلان

كـه مـرا    و ما خلق جن و انس را نيافريديم مگر بـراي ايـن  : ونلا ليعبدس إالإنن وخلقت الج
تنهـايي   بـه علـم   علوم را نـدارد و  اهليت دريافت ،ايمان نياورد) 56 :ذاريات( »پرستش كنند

آيـد و   نمـي عـدل بـه جريـان در    زيرا علـم او در طريـق تحقـق حـق و     نيست؛ يشگشا راه
 ،كه در اين صـورت  گيرد ميبه اسارت آن را ناشايست  و مقاصد حقير و تمايلات رفته رفته
ين الـذين  قـل إن الخاسـر  «لاترين خسـارت اسـت و   بازد و ايـن بـا   بازي دنيا مي را در خود

 »اند كه خود را در قيامـت بـه خسـران جـاودان افكننـد      كاران آنان بگو زيان: مخسروا أنفسه
حجاب اكبـر اسـت و مصـداق     ،دور از عبوديت واقعيه علم ب ،از ديدگاه وحي ؛)15 :زمر(
را كه هواي نفسـش را خـداي   نگري آن  مي: ملهه هواه وأضله اللهّ على علأفرأيت من اتخذ إ«
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و حقيقت زيباي علم در  است) 23 :جاثيه( »خود قرار داده و خدا او را دانسته گمراه ساخته
 كه در صـورت انسـان و   آيد درمي اي تسخير تمايلات، به ابزاري خطرناك در دست جنبنده

  .تاس ترين موجود هستي رحم در سيرت بدترين و بي
يعنـي   ؛داننـد  مـي » تألـّه «سلامي بالاترين ويژگي انسان را جاست كه انديشمندان ا از اين

 يتـوجه  بيبودن است و خلأ اساسي در عصر كنوني،  الهيفصل مميز او از ساير موجودات 
زيـرا   ؛هاسـت  حقوق معنوي و سلامت روانـي انسـان   ةاعتنايي به گستر به اين حقيقت و بي

 گشودن مرزهاي دانش تا اعماق درياها بر افزونكه  ،سان بر ابزار و تجهيزاترغم تسلط ان به
ها و  هاي انسان هاي آسمان، به گشودن فضاهاي مجازي و نفوذ در اعماق افكار و دل درب و

هــاي  هــا و چــالش بحــران ،كـرده اســت  اقــدامغيــره  ســازي از طريــق ســايبري و فرهنـگ 
يت و قلال و عزت، حق تثبيت عبودتحق حريت و آزادگي، حق اس مانند ،حقوقي   ـ اخلاقي

و بـالاخره حـق عفـت و طهـارت و      ،نفي ربوبيت غير الهي، حـق امنيـت جـان و حيثيـت    
زندگي فردي و اجتماعي بشر  ةدر عرص مفقوده، ةاين حلق واست دامني، متروك مانده  پاك

افـزار   گونه كه هرچه بر دانش سـخت  آن ؛فراهم ساخته است ها و تهديدهاي فراواني آسيب
  .يابد هاي خلأ معنويات توسعه مي يزان، بحراند، به همان مشو افزوده مي
است كه محور و  روي بيني توحيدي از آن ساير علوم در جهان در »فضل«عبير ت ،بنابراين

  .رسيدن به حقيقت عبوديت و توحيد و آزادي معنوي است ،اين علوم ةواسط ةحلق
متن طبيعـت   سو با تنظيم قوانين هم حقيقت دين و بطن شريعت همان تبيين و ،ازطرفي

از اصـول  ن علـوم دينـي   انزد متفكر» و طبيعتموازنه ميان طريقت و فطرت «است و اصل 
هـاي اسـتدلال آيـات وحيـاني      جاست كه اصول و مستندات عقلانـي پايـه   اين. است مسلم
شـوند و در   كار گرفته مـي  هب ،ملازمات عقلي در تثبيث حكم شرع ، مانندو قواعدي شود مي

مصلحت و غايتي  ،حكمتي و در پس هر حكمتي ،و در پس هر علتيعلتي  ،پس هر حكمي
در نظام  ،است كه بر اساس آن كه قوام دين بر مقاصدي كلان و عالي استوار اين ،و در غايت

گذاري الهي، نه جاي زيادت در قوانين و احكام است و نه  قانون ةبيني توحيدي و بدن جهان
تحريـف و   بـدعت و انحـراف، كتمـان و التبـاس،     ،بنابراين ؛اي براي حذف و نقصان زمينه

  .انفكاك همگي مذموم و محكوم به بطلان و گمراهي است
هم  هاي پيوسته و ب زنجيره هاي هگذاري اسلامي چونان حلق قانون ياجزا ،بر همين اساس

برخـوردار اسـت و    ويـژه ت و غايت از حكمت و مصلح ،كه هر جزء در عين آن .ندا مرتبط
دارد و اصل  پيدرمعناداري است كه جداسازي حكم اختلال در سيستم را  ةعمجمو ةمنزل به
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 و اسـت  صورتي دقيـق سـايه افكنـده    گذاري به قانون ةبر شاكل ،وحدت حاكم بر نظام عالم
ألا له الخلـق والأمـر    ...ه الذي خلق السماوات والأرض ن ربكم اللّإ«ضرورت توجه و تحقق 

هـا و زمـين را در شـش روز     ي است كه آسمانشما خداي ارپروردگ: ينتبارك اللهّ رب العالم
عالميـان   ةآگاه باشيد كه ملك آفرينش خاص خداست و خدا منـزه و آفريننـد  ... خلق كرد 

هستي از او تحقق يافت و  ةيعني پروردگاري كه گستر ؛دشو ميروشن  )54 :أعراف( »است
دسـت   است و خلق و امر به گذار شريعت و قانونمآفرينش تو با ربوبيت او شكل گرفت، ه

يكتـايي امـر    ةويژه انسان، در سـاي  هب ،كمال موجودات و بركات عالم وجود بنابراين. اوست
  .حكم شريعت است خلقت و

  
  حقوق انسانينكردن  رعايتهاي پيش روي در  چالشاز نگراني انديشمندان . 3

 يقبـل، در نگـاه   ة، فيزيولوژيست معروف فرانسه در چنـد ده ـ )A. Carrel( آلكسيس كارل
تمدن جديد، به وضع اسـفناكي درآمـده    ةكنند بناي معظم و خيره« :گويد گونه مي اين ،نقادانه
او . »اجات حقيقي انسان، بالا رفته استچون بدون توجه به سرشت و طبيعت و احتي ؛است

  :گويد مدي عقل آدمي بدون راهنماي واقعي ميانيز در ناكار
سـازش بـا چنـين    . آيد و جهل ما از آدمي است به كار ما نميدنيايي كه مولود خطاي عقل 
داد هاي آن را تغيير  بايد عليه آن طغيان كرد و ارزش ،بنابراين .محيطي براي ما ممكن نيست

اين مفاهيم انتزاعي از درك واقعيت در مورد آدمي نـاتوان   ...و آن را فراخور آدمي ساخت 
در تـاريكي بـاقي مانـده اسـت كـه       )از انسـان (ارزش و مهمـي   زيرا هنوز نكات پر ؛است

رسـد،   وجود آدمي نمي ةبه كن... و تاريخ و اقتصاد و ... كالبدشناسي و شيمي و فيزيولوژي 
ي اسـت  حشناسد انسان واقعي نيست و شـب  كه متخصص هر رشته از علوم مي  پس انساني

  .)35/ 2: 1385كارل، ( همان علم ةپرداختو ساخته 

خود در  ةيابي معضلات جامع در ريشه ،كانادايي ةنويسند ،)W. Gairdner( ويليام گاردنر
  :گويد گونه مي اين زمينه اين

تواننـد مـا را بـه     مي... معتقدند فقط خرد يا فكر منطقي  )بعضي(باري است كه  سفأباور ت
هـا   و ارزش ،حكمت، فطرت، احساس، شهود، سنت، رسوم. حقيقت جهان رهنمون شوند

چيزهاي ناخوشايندي اسـت كـه خردگرايـان تصـميم گرفتنـد از آن چشـم       فقط اندكي از 
تواننـد مسـائل و موضـوعات     حيات مـي  ةا با اين تصور باطل كه در يك دوره آن. بپوشند

تعقل حل كنند، تصميم گرفتند ذخاير حكمت و تجربه  ةبغرنج زندگي را فقط به كمك قو
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ارزش  ديگر شناخت را كـم هاي  كه راه مياما هنگا ،نفي كنند ،ها حاصل آمده كه طي قرن ،را
معلوم است كـه دنبـال    ،كنيم يا مورد غفلت قرار دهيم و خرد را به منصب خدايي بنشانيم

  .)43 /2: 1386گاردنر، ( گرديم دردسر مي

در تعـاملش بـا    ،مريكايي اسـت و دكتـراي فلسـفه دارد   ا، كه )W. Shalit( وندي شليت
  :گويد دستاوردهاي مدرنيته مي

. ي هسـتيم گـر  روشنهاي سياسي عصر  وارث سه قرن بردگي و شادماني سه قرن آزادي ما
گزافـي   ةي هم براي مـا هزين ـ گر روشناما  ،پردازيم طبيعي است بهايي كه براي بردگي مي

  .)211/ 1: 1383، شليت( داشته

  :گويد چنين مي او هم
و  ،هـا  ، مزاحمـت بديهي است كه وقتي اجـازه داديـم هـر كـاري آزاد باشـد، آزار جنسـي      

اي كه عليه شرم و حيا اعلام جنگ كرده، دشمن  جامعه .تجاوزات به عنف هم افزايش يابد
پنـگ يـا    در حد يك بـازي پينـگ   ‘پورنو’ ع بهها راج ين بحثتر بيشامروزه ...  زنان است

كاران فرياد  ها و محافظه نيستيدر يك طرف ميز، فم .اي غير قابل سانسور تنزل يافته مسئله
داران آزادي مدني، مخالفـت خـود را اعـلام     دهند و در سمت ديگر، طرف موافقت سر مي

نمايد، تغيير ايجادشده در نگاه مـا بـه    ندرت توجه ما را به خود جلب مي چه به آن. كنند مي
  .د و زندگي عادي زنان و مردان استآن در تغيير نگرش افرا تأثيرپورنو و  ةمسئل

شدن احساسـاتي از قبيـل    چه زماني باعث برانگيخته آن« :گويد او از قول جولين گري مي
 .»رسد مينظر  بهعادي  شد، اكنون كاملاً و تحريك شهواني مي ،شرمندگي، خشونت، اضطراب

شمردن عفت بـه زنـان نيـرو     محترم«: گويد مي ،او با اشاره به امنيت خياباني زنان در گذشته
  .)23 -  18: 1388، شليت( »ظت داردعفت گوهري است كه ارزش محاف... بخشد  مي

التحصـيل از دانشـگاه    در نيويـورك و فـارغ   1959متولـد   ،)S. Faludi( سوزان فـالودي 
  :گويد گونه مي اين ،1991پوليتزر در  ةجايز ةندرهاروارد و ب

خاطر آزادساختن خود، در بند كشيده  هزنان ب .به اين علت كه آزادند دقيقاً ؛ندا زنان ناراحت
 ةدادن حلق اما به قيمت از دست ،اند دست آورده طلايي استقلال را به ةعبارتي حلق به ؛شدند

انـد   اصلي و كنترل زنانگي خود و حق انتخاب را تنها به قيمـت نـابودي آن از دسـت داده   
  .)فالودي از به نقل 70/ 4: 1389كاسيان، (

  :گويد او نيز مي
پيام ديگري خودنمـايي   ،)آزادي زنان(داشت پيروزي  در پشت اين شادي و سرور و بزرگ
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تر از  وقت بدبخت هيچولي  ،شما آزاد و برابر هستيد اكنون: گويد اين پيام به زنان مي .كند مي
  .)4/ 1: 1383، شليت( ايد اين نبوده

آوردن بسياري از افراد  دليل روي«: گويد عصر كنوني مي كار براي زنان در راهارائة او در 
خوردن  او گره. »مي فرهنگ آنان فراتر رودرح دگي جديد است كه از بيبه مذهب، يافتن زن

گيـرد كـه در حضـور     داند و نتيجـه مـي   ميامري مشترك مذاهب  ةدر هما امور قدسي را ب
كنـد و بـر    سپس به پوشش عفيفانه در ممالك اسلامي اشاره مي. بايد خود را پوشاند قدسي

گيري  در حال شكلانقلابي  ةعفيفانهاي  پوشش مريكا نيز بازگشت بهااين باور است كه در 
  .)59 -  58: 1388، شليت( است

  :نويسد مي ،آوارگان برهنهكتاب  ةنويسند ،)G. Gilder( جرج گيلدر
بـه افـراد    مردان مجرد تدريجاً... اند  مردان مجرد بيش از همه از انقلاب جنسي صدمه ديده

و قتـل   ،به اعتياد، الكـل، قمـار   ،اد متأهلپسران مجرد بيش از افر. شوند خطرناك تبديل مي
  .آورند روي مي

در  .هـا را آرام كنـد   وحشـي  قادر استازدواج  ةدهد كه فقط يك حلق گيلدر هشدار مي
جـا را بـه فسـاد و تبـاهي      و همـه آورند  ميبه تجاوز و غارت روي ها  آن ،غير اين صورت

اما وقتـي   ،ت احساس خوبي دارداش اس كه حامي خانواده يك مرد متأهل از اين .كشانند مي
  .كند كه از ميان رفته است احساس مي ،شود ن نقش از او گرفته مييا

سم بر خانواده پيـروز شـده، حجـب و حيـا را از     يفمين«: ويدگ مي) A. Bloom( آلن بلوم
پـدر بـزرگ    دستورالعمل خود با يا بـي با و زنان را قادر ساخته تا فرزندان را  ،ميان برداشته

  .)98/ 4: 1389كاسيان، ( »دنماين
ه بشر كاست   كند و آن اين خودنمايي مي حقيقتي دائمدر پس اين اعترافات تلخ،  ،باري

ابـزار،   ةكننـده در عرص ـ  غم توسعه و تحولات فراوان و خيرهر متمدن در عصر ارتباطات، به
 ـ  رم، براي رسيدن به غايات و اهداف زندگي دچار حيرت و سرگرداني است و با حركتـي ن

 باعـث كـه حاصـل آن   اسـت   كـرده عليه تماميت شخصيت و هويت انسـاني خـود، قيـام    
اسـت و   شـده و اضـطراب   ،فراوان، اختلال و انحراف، نفـاق و التبـاس، نـاامني   هاي  آسيب

. هويت انسـاني اسـت   يبه نياز فطرت و اهتمام بر ارتقا ييگو پاسخكار خروج واقعي او  راه
اني ي ـاصل و بن ةمثاب الهي بهگذاري  قانون ةاست كه در شاكلدامني و عفاف  توجه به حق پاك

مقاصـد كـلان و ميـاني و ابتـدايي      تأميندر  و تگذاري اس زيرين قانونهاي  مستور در لايه
  .داردنقش اساسي شريعت 
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  گذاري جايگاه مقاصد و اصول در نظام جامع قانون. 4
گـذاري بشـري آن اسـت كـه      ونقان ةگذاري الهي و شاكل تفاوت اساسي ميان سيستم قانون

نگـر برآمـده از فطـرت و حقيقـت اشياسـت و بـه تعبيـر         گرا و واقع بطن گذاري الهيِ قانون
ظـاهر كتـاب خـدا    : عميق لا تفني عجائبه ولا تنقضي غرائبه ظاهره أنيق و باطنه« :مؤمنان  امير

ايــان پ آناســرار  و ن تمــامي نــدارد،آهــاي  شــگفتي ناپيداســت، ن ژرف وآبــاطن و زيبــا 
گـذاري   كه سبك قانون دارد  اشاره به اين اين بيان ).7 ةطبخ :1369 ،البلاغه نهج( »پذيرد نمي

 ـآهاي درونـي   كه لايه داردعميقي  ةچنان شاكل گيـري   ا محاسـبات ظـاهري بشـر انـدازه    ن ب
ومـا  « .بـرداري كنـد   پـرده از آن  يد وآصدد بيان بركه مقنن حقيقي خود در نآمگر  ؛شود نمي

  .)85 :اسراء( »و به شما از دانش جز اندكى داده نشده است :من العلم الا قليلااوتيتم 
و مقاصـد شـريعت از    ،به تبيين اهداف خلقت ازسـويي  قرآن كريمدر تعابير  بنابراين،
صورت اهداف اوليه و خـرد   گاه به ،است كه اين اهدافشده پرداخته فراوان  ،سوي ديگر

 ها بخشي از اسـرار و  و اين اند، كلان و نهايي معرفي شدهو گاه اهداف مياني و گاه اهداف 
كه براي هـر   كشف علل تامه در احكام شرعي كار بسيار دقيقي است بنابراين، .علل است

  .نيستانساني ميسور 
  :فرمايد در بيان اهداف اوليه در حكم ستر و حجاب مي مثلاً

خويشتن را به چـادر فروپوشـند    :نهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذييدنين عليهن من جلابيب
ها شناخته شوند تا از تعريض و جسارت آزار نكشند بـر آنـان    كه آن كه اين كار براي اين

  .)59 :حزابا( بسيار بهتر است
 شـان اي خود را بپوشانند كه گردن و بناگوش گونه هاي واسع و جلباب به يعني زنان با مقنعه

كـه   رانـان و ايـن   ن حكم آنان را از اذيت هـوس اي .آشكار نباشدشان  و اعضاي مورد توجه
نيت زن مسلمان اين كند و در حفاظت و ام ابزار ملعبه شناخته شوند، منع مي منزلة هبايشان 

ايـن حكـم در تـدارك اصـولي چـون اصـل طهـارت و         ،طرفياز .ثر استؤنوع پوشش م
در سـلامت   ،هاساسـي دارد و بـالاخر   تأثير استقلال اصل عزت و اصل كرامت، دامني، پاك

 ـدر مت نسل انساني و سلامت عقل نفس آدمي و سلا تمـايلات و شـهوات نقـش    از ثر أت
  .بنيادين دارد

در اسـلوب   اغلبچه  آن اشاره كرد كه به اين خلأ بايستيالبته در سيستم تبليغات ديني 
بـر  ه گرايان هاي معلول تقدم شيوه ،گذاري اسلامي رايج است تعامل انديشمندان با نظام قانون

اعتباريـات و   ةخـرد بـر پاي ـ   ياجـزا سبقت كنكاش در  ،ازطرفي .است مدارانه اسلوب علت
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 كبريـات،  و بررسـي ملاكـات   وسيستمي در كشف روابـط   تفكر نگري و عدم كلان ةنقيص
 ةتحليـل مقاصـد بـر پاي ـ    هاي احكام شـرعي و  و پشتوانه سازي صلاهاي  شيوهنكردن  تبيين
 و هـا  خـلأ  شكـه حاصـل   كرده است ايجادهايي  ضيق سعه وتو ، گاهشيعي هاي رشيد آموزه
 متفكـر  ،نظران سـلف  در ميان صاحب ،گونه مباحث رغم وجود اين به ،هايي است كه چالش
  .سازد فراهم ميعرصه را شبهات  ةدر توسع ،ازسويي و دهد در موضع انفعال قرار مي ديني را

هـاي   از مسائل ضروري در گفتمـان گذاري يكي  هاي متقن قانون تأمل در بنيان بنابراين،
از اصول و قواعد و علل و مقاصـد،  عالمانه  ست وتبيين در و علمي و تبليغاتي كنوني است

 يـابي  دسـت و  ضروري اسـت  كتمان و التباسو جمود و التقاط،  به دور از افراط و تفريط،
ي هـا  از رسـالت  هـاي احكـام يكـي    پشـتوانه  و يح به كشف ملاكات و بيـان معـادلات  صح

 تأثير هاي احكام عفاف و حجاب و تبيين ملاكات و پشتوانه .رود شمار مي بهانديشمند ديني 
مبين حاكميت اصول عقلاني و منطقي اسلام است و اين مسـائل   دقيقاً ،اصولي و كليدي آن

، دوام و زمـان  افراد، مكان و ابزار و كه فراي ازانديشي بشر است  حكيمانه و فوق مصلحت
  .است ساز را تا قيامت فراهم آورده ن انسانقوام اين دي
لاترين عبوديـت  نگري با و كلان ،تعقل ،انديشي ژرف ،گذاري در اين نظام قانون بنابراين

بور برخورداري از قواي عقلاني مأمور به ع سبب بهوحياني  ةدر انديش جا كه بشر تا آناست 
و حقـايق ميـان    ولات قطعيهتا از طريق مدركات به معقخلقت است  ةبا بصيرت از مجموع
  .موجودات دست يابد

اي است كه بايسـتي بـا اصـول اعتقـادي و      ملات ويژهأچه اين امر مستلزم توجه و تاگر
نـاقص و قيـاس و   ت ئااسـتقرا دور از استحسـانات عقلـي و    هكه ب ،هاي اجتهاد شيعي شيوه

به  شرعي را عمدتاً كه تئوري مقاصد آن ويژه به ؛سازگاري كامل داشته باشد استصلاح است،
و سرآغاز آن را به امام الحرمين جويني و غزالي در  اند دانستهمنتسب انديشمندان غير شيعي 

و برخـي  ) 1376ريسـوني،   ←( انـد  كردهرا به شاطبي منسوب  المقاصد ةنظريو  المستصفي
 ةديش ـدر ان مسـئله ظنيه در ساير مذاهب اسلامي از طرح  ةهاي عقلي احتراز از شيوه سبب به

 ،وابطض ـ ةشيعي با لحاظ هم انشمنداندياز كه بسياري   حالياند، در دوري جسته ساًأرشيعه 
در كـه    چنـان  هـم  .انـد  پرداختهبه اين بحث  تصريحاً و كلامي تلويحاًـ  ضمن مباحث فقهي

تأصـيل در   ةو شـيو سـازي   و نيز اصـل  ،بحث از علت، حكمت، غايت، مصلحت و مفسده
هـاي مسـتدل و    بنيان عرضةبا  و اند كردهرعي، پيوسته تأمل و واكاوي هاي احكام ش پشتوانه

  .اند با شجاعت علمي بدان پرداخته )ع(  منصوص ائمه
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كـه حتـي    دارداهميـت  قـدري   بـه نظـران مكتـب تشـيع     در ميـان صـاحب   مسئلهاين 
در دفـاع از اعتبـار عقـل و     انـد  اعتنـايي بـه عقـل    و فقيهاني كه محكوم به بـي ان انديشمند

كـه بـه    ،الأصول الأصليهدر كتاب  فيض كاشاني مثلاً. اند دهكرركات آن تأكيد و تصريح مد
فالشرع عقل من خـارج و  «: گويد مي ،گذاري اسلامي پرداخته است اصول در قانون تأسيس

 علـت و ) 150: 1387 فـيض كاشـاني،  (» تعاضـدان و يتحـدان  العقل شرع من داخل و هما ي
اسـم عقـل را    كرده استآن است كه خداي تعالي سلب  ،عقل است از خارج ه شرعك اين

از ( انـد و كورنـد، پـس    كرند و گنگ: ونصم بكم عمي فهم لا يعقل«: است از كافر و فرموده
، عقـل شـرع درونـي    قـرآن كـه در آيـات     چنان هم .)171 :بقره( »گردند باز نمى ) گمراهى

  :است در صفت عقل فرمودهخداوند معرفي شده است و 
پس تو مستقيم : هاللّ ي فطر الناس عليها لا تبديل لخلقاللهّ الت ةحنيفا فطر نيجهك للدفأقم و

هـا روي بـه خـدا آري، و     كـيش  ةحالي كه از هم ـدر ،ي به جانب آيين پاك اسلام آوررو
كـه هـيچ    دين خدا كه فطرت خلق را بر آن آفريـده اسـت پيـروي كـن     ةپيوسته از طريق

  .)30 :روم( تغييري در خلقت خدا نبايد داد

  .در اين آيه عقل دين ناميده شده است
مقابل عبث حكمت است و فعل حكيمانه معلل به غرض و غايت  ةنقطند ا حكما قائل

بودن و اين  غايييعني بدون علت  ،لغو در اصطلاح فلسفي: گويد مي نهايهعلامه در  .است
حسـن   ر دلالـت بـر  گويد وقوع ام ـ تعلق امر و نهي مي ةدر نحو سيد مرتضي. محال است

ضـي حسـن و   پس به ضرورات وجهي كـه مقت . فعل و وقوع نهي دلالت بر قبح فعل دارد
  ).189 :تا بي طباطبايي،( قبح است ثابت خواهد بود

  : دفرماي مي علامه طباطبايي
ولي بـر حسـب    ،كند انسان به حسب ظاهر با يك نظام قراردادي و اعتباري زندگي مي

بسـيار   ةپس ايـن نكت ـ . برد سر مي بهنظم طبيعي و تكويني  باطن و حقيقت امر، در يك
جـا حقـايق ديگـري وجـود دارد كـه       پس در ايـن ... مهم را خوب درياب و درك كن 

هـا از   آن ةهم ،پس معارف و احكامي كه در دين مطرح شده...  استگر اين روش  بيان
...  كـام اسـت  اح ةكند و ايـن مرحلـه، مرحل ـ   ق ديگري به زبان اعتبار حكايت ميحقاي

پس . گردد موجب اتحاد آن دو در نوع وجود آن مي ،يءوجود ارتباط حقيقي بين دو ش
ها و بين حقايقي كه اسرار و باطن اين امور اعتباري هستند  اين ارتباط و نسبت بين آن

پس به تحقيق ثابـت شـد كـه بـراي ظـاهر ايـن ديـن بـاطني وجـود دارد          . تحقق دارد
  .)9: 1387طباطبايي، (
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  :فرمايد مي ستاد مطهريا
انديشه و فكر و عقـل   ةو مرموزات خارج از حيط مقررات اسلام بر اساس يك مجهولات

كلّ ما حكم بـه   ’ ةقاعد. نيست، بر اساس يك سلسله مصالح و مفاسد در زندگي بشر است
هـايي در   بينـي  پـيش ... خواهد بگويد اسلام يك دين منطقي است  مي ‘العقل حكم به الشرع

ها، يـك تحـرك ديناميسـمي در     بيني است كه همان پيش گذاري اسلامي شده م قانونسيست
به شكلي كـه ايـن    ،كشف ديناميسم در قوانين اسلامي. وجود آورده است هقوانين اسلامي ب

 حل مشكل است  ترين وظايف ماست و بهترين راه از مهم ،كشف از خود اسلام انجام شود
 ).56 ،51 /1 :1380مطهري، (

  :فرمايد مي آملياالله  تآي
بخت و شانس و اتفـاق  . يكي از اصول و ضروريات عقل است ‘عليت و معلوليت’ ةمسئل

علتي دارد و معجزه نيـز از ايـن قـانون     اي، قطعاً در عالم هستي مستحيل است و هر پديده
موجودات جهان را  ةبر اصل عليت صحه گذاشته و هم قرآن كريم. عقلي استثنا نشده است

هـاي   اين شيوه را فقهـا و مفسـرين از روش  . داند ند علت و مخلوق خداي سبحان مينيازم
  .اند فرا گرفته) ع(  مندي در كلام ائمه ضابطه

  :فرمايد مي ،چنين هم
) عقـل (شـود و چنـين گـوهري     د كه دين با عقل و نقل شناخته مـي لازم است عنايت شو

معرفي و او انساني بشر را به وي  و حقوقي دارد و هويت ،رهاورد اعتقادي، اخلاقي، فقهي
  ).93: 1386جوادي آملي، (كند  داري از حريم اين خلافت الهي راهنمايي مي را در پاس

  :فرمايد مي شهيد صدر
در فقه ضروري است كه از نظر عمودي و عمقي تحولي ايجاد شود و غور و بررسي شود، 

هاي تفصيلي، بسنده نكنيم، بلكه  قانونبه روبناها، يعني  يربا. هاي اساسي برسيم تا به نظريه
زيـرا   ؛برسـيم  ،اسلام است ةگر نظري اي، كه بيان از اين مرز روشن بگذريم و به آراي ريشه

هـاي   ديني در هر بخش از زندگي بـه تئـوري  هاي  گذاري اي از قانون دانيم هر مجموعه مي
  ).32 ،31 :تا بيصدر، ( اي مرتبط است هاي پايه بنايي و برداشت زير

بررسي مباحث مقاصدي و كشـف اصـول حـاكم و شـناخت ملاكـات       روي،همين  از
هاي كنـوني ضـروري    ييگو پاسخ ةقواعد فقه در عرص موازات بحث اصول فقه و  به صيل،أت

عقلي و نقلي متواتر در آيات و روايات از اهم وظايف انديشمند شيعي  ةدريافت ادل است و
  .شود مي بيانمطالبي در اين زمينه  ،مقالهجا به تناسب موضوع  كه در اين است
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مـل در  أن در مطالب فوق تصريح شـد، ت امند متفكر ارزش هاي ديدگاهگونه كه در  همان
رسـاند كـه شـارع حكـيم      و روايات امامان معصوم ما را به اين قطـع مـي   ن كريمآقرآيات 
در  امـا آن ميسـر نيسـت،    همـة چه كشـف  كه اگراست ي را در شريعت اراده كرده مقاصد

 است دهكرتصريح بر آن مصلحت  متون در قالب بيان علت و حكمت و غايت و بسياري از
. تشـريع فراخوانـده اسـت    تكـوين و  ةپارچ ـ بشر را به تعقل در نظام متحـد و يـك   بارها و

براي دريافـت  در برخورد با جزئيات  ،ليات استكه مدرك ك ،رسالت واقعي عقلبنابراين، 
 يه آراك ـ چنـان . دانسته استرا لازم تعمق دقيق  مل وأتحقايق حاكم بر طبيعت و شريعت 

كيد بر حفظ كرامـت انسـاني و   أدي در اين موارد اتفاق دارند و تامور واح بر عقلا ةمحمود
مقاصد ه شاطبي در ك چنان .عقل از آن جمله است و ،نسل ،مند او و حفظ نفس حيات عزت

 ـ ،طرفياز. دكن ميتصريح  هقطعي ةعقلي ةادل سبب بهسوي شارع بر اين امور  از ضروري  ةادل
  .)1423، شاطبيال ←( دكن مي بيان الموافقاتمتعددي را در  ةشرعي

رعايت  را اهداف كلان در حفظ ستر و پوششكه توان گفت  با بررسي ادله مي ،بنابراين
فظ نسل و سلامت نسل و حفظ چون حفظ نفس و كرامت انسان و ح ،مقاصد كلان شرعي

فرمايـد   از تعابير كلان مـي  برخيدر . داند مي ،عقل و نفي شهوات و حفظ دين و نفي حرج
ت مقدس جوامع بشري بزدايد و ها را از ساح هدف اين پيامبر و آمدنش بر آن بود كه زشتي

  :گشايدبها و طيبات را به سوي آنان  و پاكي ها زيبايي ةدريچ

آنان  :مهصرهم والأغلال التي كانت عليت ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إابويحل لهم الطي
دارد و چيزهـاى پـاكيزه را برايشـان حـلال و      دهد و از بدى باز مـى  را به نيكى فرمان مى

و بنـد و   ،تكـاليف سـخت و دشـوار    ،كنـد و بـار گرانشـان    ها حرام مى ها را بر آن پليدي
  .)157 :أعراف(كند  آزادشان مىو  نهد مى ها فرو آن را از ،وپاگير امور دست ،زنجيرشان

كـه بارهـاي سـنگين و تكـاليف و قيـوداتي كـه ماننـد         روي آمد  از آنيعني اين پيامبر 
از هـا بـا متابعـت     آن .بـردارد  شـان گير كـرده بـود از دوش   زنجيرهاي گران، بشريت را زمين

گاري لندي و فـلاح و رسـت  بود به سـرب  شو نوري كه از كتاب و عترت همراه) ص( پيامبر
  :فرمايد در مقاصد احكام مي ،در تعبير ديگر .رسند ميواقعي 

خدا : ونركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرهيد ليطما يريد اللهّ ليجعل عليكم من حرج ولكن ير
خواهد شما را پاكيزه سازد و نعمت   بلكه مى ،خواهد بر شما هيچ تنگى و دشوارى نهد نمى

  .)6 :مائده( شايد سپاس گزاريد ،شما تمام كند خويش را بر
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  :فرمايد با زنان ايشان مي )ص(  پيامبر ةاختلاط و ارتباط مستقيم در خاننداشتن در جاي ديگر در 
و چون از زنـان  : نهوبكم وقلوهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبذا سألتموإ
هـاى   هاى شـما و دل  اين براى دل .ان بخواهيداز پشت پرده از آن ،چيزى خواستيد )پيامبر(

  .)53 :أحزاب( تر است آنان پاكيزه
كنيـد و بـدون حـريم وارد     سؤالحائل از ايشان  ياز ورا ،خواهيد اگر چيزي از آنان مي

تـر   هاي شما و ايشـان نزديـك   حرم خصوصي آنان نشويد كه اين امر به پاكي و طهارت دل
  .كرداهداف و مقاصد مياني بيان  منزلة بهن توا اين نوع از بيان را مي .تاس

  
  بيان مقاصد و علل در روايات. 5

وجـود  بيانات متعـددي  فلسفه و بيان علت و حكمت احكام  هم در در كلام امامان معصوم
در عـين پرهيـز از قيـاس و     ،كه در آموزش سبك فقاهـت بـه شاگردانشـان    ضمن آن .دارد

يـين مقاصـد   بي به بيـان اصـول حـاكم و ت   أبه ر ،استقراي ناقص و نفي اجتهاد استحسان و
تـدوين   آوري و بـه جمـع   ،ماننـد شـيخ صـدوق    ،بعضي از انديشمندان شـيعه و اند  پرداخته

بـه تناسـب    هـا  باگـذاري كت ـ  آنان حتي در نـام  .اند دهكراقدام  الشرايع علل مانندي هاي باكت
 ةدر دليـل تسـمي   الاخبار يمعان كتاب آغازصدوق در  مثلاً ؛اند عمل كرده مقاصدموضوع آن 

بـه   )ع(  اين روايـت امـام صـادق   است آورد كه از آن جمله  سه روايت مي كتاب به اين نام،
يد كه به بطـن  ا شما زماني افقه مردم :الناس اذا عرفتم معاني كلامنا انتم افقه« :خود كهصحابي 

 بسـا  زيـرا چـه   ؛)مقدمـه  :1379بابويـه،    ابن( »هاي معرفتي كلام ما آشنا باشيد و معاني و لايه
كتـاب را  مـن نـام    :گويـد  صدوق مي ،بنابراين .ناقل فقه است حامل فقهي كه فقيه نيست و

  .گذاردم الاخبار معاني
تعمق فقيهان شيعه و مباحث مبسوط آنان در باب اعتقاد به حسن و قـبح   ،ازسوي ديگر

 در حكـم بـه عـدالت    اعتقاد راسـخ  ،مبحث مستقلات عقليه در اصول فقه و كلا ،ذاتي اشيا
ملات فراوان در مباحث علت و حكمت أو نيز ت ،عدليه منزلة بهاصل مذهب و معرفي ايشان 

جامع در مكتـب   يد اين تفكرؤاحكام بر مصالح و مفاسد خود مدانستن  مبتنيو مصلحت و 
 .راستين تشيع است

اسـتدلال   سـبك  ،بن شاذان، فقيـه آن عصـر    فضلبه وقتي  ،)ع(  در تعبيري از امام هشتم
بـر فعلـي از    اش را بندهآيا جايز است حكيم  اگر سائلي سؤال كند كه: فرمايد آموزند، مي مي

  ؟مكلف سازد و معناي تكليفبدون توجه به بطن افعال بدون علت و 
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نّه حكـيم  يجوز ذلك لألا «: بايستي در جواب او گفته شود: فرمايد مي) ع( سپس امام
هرگز چنين امري از سـوي حكـيم كـه     .)85 /6 :1403مجلسي، ( »غير عابث و لا جاهل

قصد عبث و بيهوده در تكليف ندارد و جاهل نيست، ممكن نيست، يعنـي او مقاصـد و   
  .دارد يدافاه

؟ بايستي است خداوند مردم را مكلف ساختهچرا اگر او گفت : فرمايد سپس امام مي
ا اين علل و ضـوابط شـناخته   سؤال كرد كه آياز اين علل اگر . عللي ةواسط  هپاسخ داد ب

در نزد اهل معرفت ايـن علـل معـروف و     ،شده است يا خير؟ بايستي پاسخ داد كه آري
  .)همان(روشن است 

 .فرمايـد  مـي  بيـان قواعـدي كلـي را در ايـن زمينـه     ) ع( در كلام ديگري امام صادق
 ـ  ،در روايت معروف نزد فقيهان در ابتداي اقسام تجارات بنابراين، ت تحـف  كه بـه رواي

ا بعضـي از  ي ـننـد  ك و نيز فقيهاني بر سند آن خدشه ميآمده است  ،العقول معروف است
سـازي اعتبـار و    به اين قاعـده  اماام معظم رهبري، ، مانند مقنندك نميييد أتكاملاً مفاد را 
  :فرمايد و ميد كن ميبيان را ملاك ) ع( در روايت مذكور امام. ندكن مياعتماد 

و كـلّ أمـر يكـون فيـه     ... الصلاح من جهه من الجهات فهذا كله حـلال  و كلّ شي لهم فيه 
هرچيزي كـه   :فهو حرام محرم إلا في حال تدعوا الضروره فيه... الفساد مما هو منهي عنه 

آن چيـز در آن وجـه    ،براي بندگان خدا درش از جهتي مصلحت وجـود داشـته باشـد   
ام ورد نهي شـارع اسـت و حـر   حلال است و هر امري كه درش فسادي باشد آن امر م

  .)348: تا بيحراني، ( مگر در حال ضرورت يا ناچاري

بينيم كـه از   مي گذاري اسلامي رويم، اگر به سراغ سبك قانون ،حال با اين نگاه كلان
ول و معنـا كـه چتـري از اص ـ    بدين. بديل برخوردار است بي ةماي قوام اتقان و استحكام و

 ،كه اين اصول و قواعداست گذاري سايه افكنده  قانون ياجزا يقواعد حكيمانه بر تمام
و مقاصد موجبات تعدد در حكـم و موضـوعات را پديـد     ،غايات ،مفاسد ،مصالح ،علل
ها را با بخشـي   دانش اصول و قواعد فقه دو دانشي است كه انسان ،بنابراين. است آورده

دقت چنان بايستي  آن همبخشي از به اهل تحقيق سازد و  از اين اصول و قواعد آشنا مي
  .بپردازندتوليد علوم اسلامي بدان  افزاري و و در جنبش نرم كنند

ي ئجز يا همسئلشود كه وقتي سائلي از  ديده مي بارها) ع( در سبك آموزش فقه ائمه
فـراغ و   ةدر قاعـد  مـثلاً د، ده ـ شكل كبراي كلـي مـي    پاسخ را به) ع( امام ،كند مي سؤال
  : فرمايد سازي مي در مقام قاعده) ع( اوز امام صادقتج
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هر كجـا بعـد از    :، ليس بشيئثم دخلت في غيره فشككت يا زراره، إذا خرجت من شيئ
شـك تـو ممضـي و قابـل اعتبـار نيسـت        ،تجاوز از جزئي به جزء ديگر شـك كـردي  

  .)33باب  :1403عاملي، ال حرال(

  :يدفرما يا مي
هر جا كه شك كردي در امري  :ض عليهفيه و قد جاوزه و دخل في غيره فليم شك كل شيئ

پس بنـا را بگـذار كـه جـزء      ،اي و داخل امر ديگري شدي كه از محل آن گذشته و حال آن
  .قبلي را درست بجا آوردي

عملي در ابواب ديگر هم در استخراج اصول و قواعد براي ما راهبرد  ةاين سبك و شيو
اطلاقـات  «: گويـد  ر باب همين قاعـده مـي  مكارم د االله تآي اننده فقيهي مك چنان. داردعلمي 

ندارد، بلكه معاملات را از عقود و ايقاعات ) ةصلاو  ةطهار(اخبار اختصاص به اين دو باب 
الاصـول وعلـيكم    علينا القـاء « :يا فرمودند ؛)253/ 1: 1379، مكارم شيرازي( »يردگ دربر مي
  .)62/ 27: 1403العاملي،  حرال( »بالتفريع
و طبيعت، اصل  اصولي چون انطباق شريعت ،گذاري اسلامي تم قانوندر سيس ،چنين هم

 ـ هب غيرهو  عدم الضيق و الحرج ةاصال، التسهيل ةاصالطهارت، اصل عدالت، اصل عفاف،   ةمثاب
بـر   حكـم سـتر و پوشـش مبتنـي     ،بنابراين .گذاري است هاي زيرين و اركان نظام قانون لايه
اصـولي دقيـق و متضـمن تـدارك      اركـان و  ةبر پايلباس و نفي عرياني و برهنگي و  ةفلسف

مـدني   ةامنيت جامع امنيت نفس و نسل و عقل در فرد و سلامت و سلامت و ماننداموري 
 قرآن كريم ه تقسيمات لباس و تناسب ميان لباس و اهداف و جايگاه انساني درك چنان ؛است

به بررسـي   ناسبت موضوع،اين نوشتار به م ةادام در. استحامل همين فلسفه  نيز روايات و
  .گذاري خواهيم پرداخت نظام جامع قانون آن در تأثير اصل عفاف و

  
  گذاري اسلامي جايگاه اصل عفاف در سيستم قانون. 6

قوانين از  ةپيوست ةگذاري اسلامي و زنجير قانون ةمندي در پيكر تفكر سيستمي و نظام ةمسئل
ير انگيـز ايـن مكتـب در برابـر سـا      اعجابگذاري است و از نقاط  مختصات اين نظام قانون

 ييوستگي احكام و قواعد نوعو پ ،وابستگي ،و تأثر تأثيرمعنا كه  بدين. مكاتب حقوقي است
 ؛وجـود آورده اسـت   رايي حكيمانه را در ايـن سيسـتم بـه   گ مندي و غايت مدي و هدفاكار
ارتباطي دقيق و ناسب اجزا بر اساس تعادل و ت ةبا هم ،تمدر اين سيس ءهر جز اي كه گونه به

 ةبايستي گفت اصـل عفـاف در تفكـر دينـي دامن ـ     ،با اين بيان. است برقرار ساخته ارگانيك
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 ـ بـه  ،و داردگـذاري   قـانون  يابعاد زندگي انسـان و اجـزا   يت تماماي به وسع هدگستر  ةمثاب
  . گذاري ساري و جاري است قانون يدر تمامي ابعاد و اجزا ،سيستم بدنهاي خوني در  رگ

 نظراز اي نفساني است،  صفت و ملكه منزلة بهه ك ،جا ضروري است مفهوم عفاف در اين
عفاف در لغت به معناي حصول حالتي است در نفس كه از . شودشناسي روشن  جايگاه واژه

عفـت  ني در معنـاي  راغـب اصـفها   .)19 /5: 1367 قرشي،( كند ميشهوات جلوگيري  ةغلب
عفت پديدآمدن حالتي براي نفـس   :فس تمتن بها عن الشهوهللن ةالعفت حصول حال« :گويد مي

: 1361 راغب اصـفهاني، ( »شود ميخواهي شهوت جلوگيري  از فزون ،آن ةاست كه به وسيل
افـراط و   ةاسـت كـه او را از ورط ـ   ر نهاد آدمـي اعتدال د ايجادعفاف همان  ،درواقع. )329

  .دارد تفريط مذموم باز مي
  

  )ع(  معصومامامان  خدا و ولاهميت عفاف در كلام رس. 7
 :تـا  محلاتي، بـي ( »حلوّا أنفسكم بالعفاف و تجتنبوا التبذير و الاسراف«: دفرماي مي) ع(  امام علي

در چنين،  هم. بذير و اسراف استتكه حاصل عفاف پرهيز از است   اشاره به اين و )127/ 2
در تقارن عقـل   .)همان( »ن الآثامم ةالعقل العفاف و ثمرتها البرائ أصل«: فرمايد بيان ديگري مي

 ،خوانـد  ذاتي كه انسان را به تعادل فرا مي اي است هتوان گفت كه عفت خصيص و عفت مي
 منزلـة  هب ،عقل ،كه هويت مادي انسان گرايش خاكي و جنسي و تمنيات دارد روي اما از اين

نفساني تلاش  ةاسخر ةدر رساندن نفس به اعتدال و بقاي آن به ايجاد ملك ،مهاركننده يقدرت
ي از مقومات اصـلي آن  يگذاري اسلامي ازسو جاست كه عفاف در سيستم قانون اين .كند مي

اگـر عقـل   : فرمـود  بنابراين، .اين سيستم از اصول عقلاني برخوردار است ،است و ازطرفي
  .كشاند نابودي مي ةنند سركشي حيران انسان را به ورطما ،نفس را مهار نكند
ب من العقل الحلم العلم و من فيتشع«: فرمايد آثار عقل مي در تقسيمات و) ص(  پيامبر اعظم

 هـايي  هحلق ،حال در اين عبارت .)همان( »ةالعلم الرشد و من الرشد العفاف و من العفاف الصيان
ديگري است و اين عبارت با  أيك منشعب از ديگري و ازطرفي منشهاست كه هر از ارزش

فطري در  ةزيرا خميرماي ؛تنافي ندارد ،عفاف استرمود اصل عقل ف) ع(  كه امام ،عبارت اول
 ،علم ،انديشه ،انسان نيازمند به تدبير ،براي رشد و پرورش آن اما ،استعفت  ها ندرون انسا

يستدل علي «: است كه فرمود) ع(  مؤمنان  اميره در كلام ديگري از ك چنان. استو رشد  ،حلم
ميزان انديشمندي انسان به ميزان آراستگي او به عفـاف و   :ةاعوالقن ةعقل الرجل بالتجليّ بالعف
  .»گرايي است يهو و پروايي قناعت و احتراز از بي
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ذاتي و كمالات انساني ميان دو قطب مقابل در  صفات نخست،بحث آن است كه  ةنتيج
سو عقل و  طرف سير صعودي و ديگري سير نزولي دارد، يك ند، در حركتي كه يكا حركت
و  نفـس  ،ديگـر  سـوي كنـد و   ل دعـوت مـي  ااعتد و گزيني است كه انسان را به ميانهعفاف 

  .نهد يابد و يا رو به ضعف مي اراده و اختيار انسان قوت مي سبب بهشهوات است و هريك 
اسـت كـه    ،فطري انسـاني  ةخصيص مثابة هب ،تعاملي منطقيعاقله و عفاف  ةقو ميان ،دوم

رفتار و مـنش انسـاني متعـادل و     ،دو سويي اين ز همو ااست هريك در رشد ديگري مؤثر 
  .شود ميمعقول 
 ةه در آي ـك ـ چنـان  .شود ميظاهري از آن ناشي ت باطني است كه جمال نعفاف زي ،سوم

  :فرمايد اعراف مي ةسور ةكريم
يشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم ور يا بني
 زينت ةتان را بپوشد و نيز جام هگا اي فرستاديم تا شرم فرزندان آدم، براي شما جامهي ا: اللهّ

  .)26 :اعراف( آيات خداست اي بهتر است و اين يكي از پرهيزگاري از هر جامه ةو جام
 يارتقـا  و نوع استفاده از لباس ظاهري را در ،ثر تقوي را در نوع پوششأو ت تأثيريعني 

كه يكي لبـاس ظـاهري    اشاره دارددو نوع لباس به زيرا آيه  ؛دكن ميهاي دروني بيان  ارزش
است و ديگري لباس تقوي است كـه در  ) سوآت(پوشش برهنگي و عرياني  باعث واست 

يعني پوشش ظاهري هر انساني  شده است؛باطني تعريف  زينتعفاف و براي تعابير روايي 
لباس ظاهري اسـت   ب نوعي ستر وحجا ،درواقع .مبين ميزان عفاف و تقواي باطني اوست

  .دروني است امنيت بيروني و تعادل و لشحاص و تقواي باطني دارد كه ريشه در عفاف و
 »ةالصـيان العفـاف   ةثمـر «: كنـد  بيـان مـي  گونـه   ارتباط عفاف و تقوي را اين) ع(  عليامام 

در . فتار حاصل عفـاف اسـت  يعني تقوي در عمل و صيانت در ر ؛)129/ 2 :تا محلاتي، بي(
  :فرمايد مي البلاغه نهجحكمت 

مجاهد در  :ةمن الملائك أعظم أجرا ممن عف، والعفيف أن يكون ملكالمجاهد في سبيل االله بما ا
كنـد و عفيـف    امور خود را بر اساس عفاف تقدير مـي  كهنيست تر از كسي  عظيم راه خدا

  .)229: 1369، البلاغه نهج( شود به رتبت ملكي از ملايك مي ،عفت ةواسط  هب
خوبي  به ،مل شودأگذاري الهي با نگاهي ژرف ت اگر به سبك قانون ،اساسهمين حال بر 

افتـراق و   ةو نقط ـاست گذاري الهي  آيد كه اصل عفاف از اصول حاكم بر قانون دست مي هب
كيد فراوان بر أت جا اساسي در اين ةمسئل .گذاري بشري است تمايز اين نوع از قوانين با قانون

  .است شدهبيان  گوناگونهاي  متون به صورت عفت جنسي است كه در سياق ادله و حفظ
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خطابـات   متون مشترك در حقوق انسـاني،  بر افزون ،قرآن كريمه در سياق آيات ك چنان
دفاع از امنيت، عزت، كرامت، حريت، ابراز عشق و محبت به  ةعرصدر  فراواني به مناسبت

 و ،داري از حـريم مـادري   حرج، پاس بغي، نفي ضيق و حقوق آنان، نفي نكردن ضايع ،زنان
آن شـود و   گذار برداشته مي قانون ةداران كه نگاه جانب شده استمورد استثنا فقط يك  غيره

 ؛است )1 :طلاق( »كارى آشكارى شوند كه مرتكب زشت مگر آن :ةنمبي ةفاحشأن يأتين ب لاإ«
بشري و  ةفقط براي زنان، بلكه براي جامع ههايي ن زيرا اين امر، خود منشأ مفاسد و دشواري

هاي ماندگار زنان در تفكـر   بينيم كه در تشخص چهره مي ،ازسوي ديگر. استتاريخ انساني 
حضرت  دربارة دامني است، مثلاً ها و علل برگزيدگي طهارت و پاك توحيدي يكي از مميزه

نـه   ،مـادين الگـويي ن  حكمدر زندي چنين مادري را دارد و او افتخار فر) ع(  مريم كه عيسي
 ـ و«: فرمايـد  آن است كه مـي د شو ميها معرفي  انسان ةبلكه براي هم ،براي زنان ريم ابنـت  م

گاه خـويش   و مريم دختر عمران را كه شرم: اعمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحن
  .)12 :تحريم( »از روح خود در آن دميديم از زنا نگه داشت و ما را

 ةكـه در خـانواد   ايـن  كنـد،  بيـان مـي   خـود مـريم را   مت نسبطرفي سلااز ،در اين آيه
 ،طرفـي رشـد دختـري شايسـته فـراهم اسـت و از     ها براي تربيـت و   زمينه ةهم) ع(  عمران
دامني و  پاك و آن شود مي) ع(  كه موجب مادري عيسيند ك بيان مياو را  ةترين خصيص مهم

  .ستوعفت ا
 مبنـاي  وري جنسي از انسان بـر  نهي بهره ي ابزاري واين اهداف متعالي نفي زندگ ةلازم

هـاي   رعايـت ارزش  ةپاي اصل عفت بر ةتوسعچنين،  و هم اصالت لذت و منفعت و قدرت
  . انساني و توجه تام معنويت است

گرايـي   سـوي اصـول   هـا بـه   و انساناست ه شداكنون كه اسباب بيداري در جهان فراهم 
تـرين وظـايف زن مسـلمان در     در اين امـر از مهـم  ي گر روشنند، ا ارزشي در حال حركت

  .تحولات جهاني است ةعرص
روي عصر كنـوني، رسـالت     هاي پيش در عين بيان چالش ،انقلاب اسلامي ةرهبر فرزان

  :كند گونه بيان مي زن مسلمان را در تعامل با اين مشكلات اين
ريـزي   ع به برنامهسال پيش شرو 150تشكيلات صهيونيستي براي فساد نسل بشر از حدود 

كـه    طـوري  هب ؛اند آنان زنان را از عفت بشري خارج ساخته. اند فساد و فحشا كرده ةو اشاع
سال اخير، دچار فحشـا و فسـاد و دوري از    50هاي اروپا و امريكا هم، به شدت  حتي زن

كه  ،عظمت زن آن است كه بتواند حجب و حيا و عفاف زنانه را... اند  فضايل انساني نبوده
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حفظ كند؛ اين را بياميزد با عزت مؤمنانـه، ايـن را    ،خداوند در جبلتّ زن وديعه نهاده است
 ـ  كـار ببـرد، آن تيـزي و     هبياميزد با احساس تكليف و وظيفه، آن لطافت را در جاي خـود ب

هاست؛ ايـن   اين تركيب ظريف فقط مال زن. كار ببرد برندگي ايمان را هم در جاي خود به
  .)57: 1390اي،  خامنهاالله  آيت( ه خداي متعال به زن داده استست كامتيازي ا

  : گويد گونه مي ايشان در سخن ديگري اين
كه خداوند متعال در وجود او به وديعت گذاشته و مخصوص  ،خود ةزنانزن با نقاط قوت 

فت و به خداوند، و همراه با ع استقرار ناشي از اتكاهمراه با ايمان عميق، همراه با  ،زن است
مثل كوه استواري . تبخشد چنين نقشي نيس كه فضاي پيرامون او را نورانيت مي ،دامني پاك

شنگان و جوشاني از عاطفه و محبت و احساسات زنانه، ت ةعين حال مثل چشماز ايمان، در
هـا در   انسـان . كنـد  خود سيراب مي ةفصبر و حوصله و عاط ةمحتاجان نوازش را از چشم

  .)152: همان( توانند تربيت شوند مي چنين آغوش پربركتي

كردن غـل و  حكمت علوي، بايد در بـاز  و نبوي ةزن مسلمان به پيروي از سير ،براينبنا
چه از نوع جاهليـت اولـي و چـه از نـوع جاهليـت مـدرن،        ،زنجيرهاي اسارت و جاهليت

عفت  ةياحياي حيات معنوي انساني بر پا رسالت او. نهضتي الهي و حركتي انساني برگزيند
  .ملي است دامني برخاسته از فرهنگ ديني و پاك و

  
  و مصاديق عفاف قرآن .8

مربوط  تعاملات بشر در زندگي فردي و اجتماعي او ةعفاف در آيات قرآني به گستر ةگستر
 گاه در بيان گسترش عفت در گفتار، عفت در نگاه، عفت در صدا، عفت در ،بنابراين .است

عفـت در فقـر، عفـت در خـوراك، عفـت در سـتر و        ،در غنالباس، عفت در زينت، عفت 
خصوصي و نيز در رفتـار داخـل خانـه و حـريم      ةدر عرص غيرهو  ،عفت در نكاح پوشش،

 .عزت و كرامت ذاتي انسان است يوانين بر اساس گسترش عفت و ارتقاخانواده هم ق
ي بـه شـكل كـلان و كل ـ    مسـئله صورت طرح  گاه سخن از عفاف به ،در سياق آيات

 ـاين در  مثلاً. استي ئصورت بيان مصاديق جز است و گاه به  ـ« :هكريم ـ ةآي  ـ نزي  اسللن
 ةالمسـوم  والخيـل  ةوالفض ـ من الـذهب  ةالمقنطر من النساء والبنين والقناطير حب الشهوات

ها  داشتن خواستنى دوست: Ĥبالدنيا واللّه عنده حسن الم ةوالحرث ذلك متاع الحيا والأنعام
زاران در  هـا و كشـت   دار و دام و اموال فراوان از زر و سيم و اسبان نشاناز زنان و اولاد 

ها متاع زودگـذر زنـدگانى دنياسـت و سـرانجام      چشم مردم آراسته شده است، ولى اين
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كـه   شـده اسـت   اشـاره  به ايـن   )14 :آل عمران( »نزد خداست )تر و زندگى عالى(نيكو 
تفـريط در ايـن    افـراط و  ، امابيعي استط يعلاقه به اين مصاديق در زندگي انسان امر

قـل أؤنبـئكم   «: فرمايد بعدي مي ةزيرا در آي ؛دارد دوستي انسان را از مقصد اصلي باز مي
رغـم علايـق    ني راه تعادل آن است كه انسـان بـه  يع ؛)15 :آل عمران(» ... من ذلكم بخير
ا و كمـالات  مرز تقـو بتواند اعتدال ميان زندگي دنيا و آخرت را فراهم سازد و از  ،مادي

  .دشونانساني خارج 
  

 مصاديق عفاف در تعاملات اجتماعي. 9

 عفاف در گفتار 1.9

 پس در گفتار نرمى منماييـد : ه مرض وقلن قولا معروفاذي في قلبال فيطمع فلا تخضعن بالقول
اى پسـنديده سـخن    طمع كند، و بـه شـيوه  ) در شما(كه آن كس كه در دلش بيمارى است 

  .)33 :بأحزا( گوييد

وجود ربايش و گرايش متقابل ميان زن و مرد، زنـان را در تعامـل    واسطة به ،در اين آيه
و آنان را به گفتار معروف و برخاسته از عقل د كن ميمنع  از نرمي در گفتارگفتاري با مردان 

موجبات طمـع در دل افـراد    كهد كن ميو فطرت دعوت و دخالت جنسيت را در گفتار منع 
  .تا مبادا به حريم او متعرض شوند شودنهم مريض فرا

  
 عفاف در نگاه 2.9

ات يغضضن مـن  منلمؤلوقل  لهم ىكزذلك ا هم ويحفظوا فروجهمبصاراقل للمؤمنين يغضوّا من 
حفظ كنند، كه  دامنى خود را فرونهند و پاك ) از نامحرم(به مردان باايمان بگو ديده  :هنّبصارا

و به زنان باايمان بگـو   كنند آگاه است چه مى همانا خدا به آن .تر است ها پاكيزه اين براى آن
  .)31 -  30 :نور( دچه حرام است فروبندن چشمان خود را از آن

نظر قرار   حريم عفاف را مد ،فرمايد در تعامل نگاه خويش با نامحرمان دو دسته مي به هر
ه رعايـت ايـن امـر در    نگاه نكنيد ك ـ ديگر يكو با چشم پر و نگاه همراه با غرض به  هيدد

بسـتن   و اگرچه غمـض  .ي و سلامت جنسي و تقواي دروني شما بسيار مؤثر استدامن پاك
نگـاه   عفـاف را در  ةپاي ـ تعـادل بـر   و ،منـع  نيزچراني  از چشم اما ،دكن نميتوصيه  چشم را

  .دهد قرار ميملاك شرعي اجتماعي 
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 در زينت و ستر براي زنانعفاف  3.9
 .)همان(» ...تهنّ ينين زيبدنّ ولاجيوبه عليهنّ يضربن بخمرلو منها ظهر ما الاهنّ نتيين زيبدولا «

 از امـا  ،شـمارد  نان مـي آبلكه زينت را ملازم  ،شود زينت نكنيد به زنان گفته نمي ،در اين آيه
هـاي   گيري از بيماري و در مقام پيش كند ميآشكارسازي آن در رفتارهاي اجتماعي ممانعت 

انساني   غيرهاي  جنسي و گرايش ةاستفاد   سوء سببو از هرگونه رفتاري كه  آيد اخلاقي برمي
  .دكن ميو عقلاني شود ممانعت حكمي 

  
 منع ابتذال جنسي تا زمان ازدواج عفاف در 4.9

 ،نيابند زناشويى ) وسيله(و آنان كه : فضلهمن ه دون نكاحا حتى يغنيهم اللّيجذين لاوليستعفف ال
 دانـد نيازشـان گر  دامنى پيش گيرند تا خداوند از بخشش خود بى دارى و پاك بايد خويشتن

  .)33 :نور(
 ينــوعد كنــ نفــي مــيرا و ارتبــاط آزاد » ســفه«در ايــن آيــه و نيــز آيــات ديگــري كــه 

  .كلان و مرتبط در آيات مشهود استگذاري  سياست
هرگونـه اسـتمتاع خـارج از حصـن خـانواده را نفـي        ،مذكور ةمثل آي ازسويي بنابراين،

  .كند كيد ميأتجامعه و خانواده  يارك و تسهيل ازدواج ازسوي اوليابر تد ،طرفياز و كند مي
 زن و زنـان   و البته بايد مـردان بـي  : مائكمنكم والصالحين من عبادكم وإممى يانكحوا الأاو«
  .)همان(» يددرآور ديگر يكخود را به نكاح  ةشوهر و كنيزان و بندگان شايست بي

بلكه در جامعه و خانواده  ،گويد خود به فكر ازدواج باشيد زن و مرد نمي به ،در اين آيه
وأنكحوا « :فرمايد لذا مي؛ كند ميايجاد پذيري  حس مسئوليتامر ن آازدواج و تسهيل  در برابر

كـه آنـان سـلامت دامـن و      در تدارك نكاح هر زن و مرد مجردي باشيد قبل از آن» يامىالا
» مـائكم إن عبادكم ومالحين الص«قيـد   ؛ بنابراين،از دست بدهندصلاحيت خود را براي نكاح 
هـاي   انانس ـ ةصدد ازدواج همكه درد كن كيد ميأتبر اين امر  ،قيد توضيحي است و ازطرفي

نـاداري و فقـر آنـان     تـا يد يه امكان مالي ازدواج ندارند، برآاقشار محرومي ك ،مجرد و حتي
كنـد كـه خداونـد     كيـد مـي  أت ،بر همين اساس. دمعه فراهم نسازعفتي را در جا موجبات بي

اگر : ان يكونوا فقراء يغنهم االله من فضله« :است بركات و روزي را در خارج قرار داده ةدريچ
  .)32 :نور( »گرداند نياز مى خداوند آنان را از بخشش خويش بى ،دست باشند تنگ

نـه و خـانواده را   براي سلامت محـيط اجتمـاعي و نفـي ابتـذال در آن خا     ،ازسوي ديگر
بـر   .دكن ـ مـي دهد، معرفـي   باري نجات مي  و  بند بيژ محكمي كه انسان را از يعني د ،»حصن«
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: ن ولا متخّـذي أخـدان  ير مسافحغيمحصنين «: كيد داردأدر چند آيه بر اين سياق تاين، اساس 
حـريم  يعنـي در   ؛)5 :مائـده ( »نـد ا گيري، بر شما حلال نه زناكاري و دوست ،طور زناشويي به

 ةاست نه بر پاي مشروع ارتباطخانواده  خانه و ةبر اساس زوجيت و در محدودگذاري،  قانون
   .ديني است ةنفي آزادي جنسي از جامع» غير مسافحات«و قيد  ،و ابتذال» سفه«

و چـه  ) در نكاح موقت(توجه آن است كه چه در ازدواج با زنان اهل كتاب  درخور ةنكت
كس هـر  :نكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمناتمومن لم يستطع « ،آزاددر ازدواج با زنان غير 

هرگز : فرمايد مي ،)24 :نساء( »گري نباشد تا آزاد زنان مؤمنه را به نكاح خود درآورد كه توان را
به خود راه ندهيد تا مبادا محـيط اجتمـاعي بـه محـيط     هم را گونه زنان  با اينفكر ارتباط آزاد 
ابـزاري از زنـان    ةاز هرگونه استفاد ،ازطرفي .دشورتباطات غير معقول مبدل ا التذاذ شهواني و
نيز امنيت جسماني و رواني  ،اجتماعدر زن در عين حضور  تاورد، آ عمل مي  هممانعت جدي ب

  .شمارد ممنوع ميشود  موجب اذيت و نفي حيثيت او كه  راو هرگونه تعرض  داشته باشد
  :گويد عدي نفي آزادي جنسي مياستاد مطهري در باب آثار چندب

 ةخانوادگي و همسران مشروع از جنب هاي جنسي به محيط از نظر اسلام محدوديت كاميابي
خانوادگي سـبب تحكـيم روابـط     ةكند و از جنب رواني به بهداشت رواني اجتماع كمك مي

اجتمـاعي موجـب حفـظ و     ةو از جنب ـ... ي صميميت بين زوجـين  افراد خانواده و برقرار
د شو ميگردد و از نظر وضع زن در برابر مرد سبب  ستيفاي نيروي كار و فعاليت اجتماع ميا

  .)76 :1379مطهري، (ر مرد بالا رود ارزش زن در برابكه 
  
  سترعفاف در نفي تبرج و تسامح در  5.9

 ـو لا تبـرجن تبـرج الجاهل  « :فرمايـد  و مي كند ميرا نفي صراحت تبرج   بهآياتي كه  بر افزون  ةي
تبـرج   ،)33 :أحزاب( »هاى خود را آشكار مكنيد و مانند روزگار جاهليت قديم زينت: الاولي
  .داردكيد أتبر نفي تبرج و استقرار عفاف در مستثنيات ستر هم . شود جاهلي معرفي مي يعمل

و در موقعيـت سـني قـرار     انـد  بازنشسته قرآنزناني كه به تعبير  ،»قواعد« در باب ،بنابراين
  : فرمايد و ميد كن كيد ميأتبر عفاف ، نيستراي التذاذ و نكاح ها ب اميدي در تعامل آن دارند كه

جناح أن يضعن ثيابهنّ غير متبرجات  نّعليه كاحا فليسنلا يرجون  النساء اللاتي والقواعد من
ى گناه ،دارنداميد زناشويى ن )ديگر(اى كه  كارافتادهو بر زنان از :وأن يستعففن خير لهنّ ةينبز

ورزيـدن   عفـت زينتى را آشكار نكنند و  )به شرطى كه( نيست كه پوشش خود را كنار نهند
  .)60 :نور(ها بهتر است و خدا شنواى داناست  براى آن
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. ها واجـب نيسـت   حكم ستر و پوشش بر آن ،ندارنداميد اي كه به نكاح  زنان بازنشسته
انند جلباب و خمـار از آنـان سـاقط    ايرادي بر آنان نيست كه اگر ستر ظاهري به م ،بنابراين

كه  كه تبرج در زينت نداشته باشند و بدون آرايش يا پيرايشي باشنداست   شود، منوط به آن
حجـاب در آنـان بـه     ةهـا هـم كـه فلسـف     اين ،با اين وصف. جلب نظر ديگران شود باعث

ي ند بـرا اساس استعفاف گزين سالان نيست، اگر رفتاري بر ضرورت حكم در جوانان و ميان
كـه بـه ملازمـه     ،حجاب و نفي تزين و تبرج آمده ةتنها فلسف در اين آيه نه. ايشان بهتر است

  .ورزد كيد ميأصفت كمال انساني ت منزلة هبميان رفتار انسان باعفاف 
  

  عفاف در حفظ حريم خصوصي حفظ ةگستر. 10
استيذان بـر رعايـت   احكام استيذان است كه در تمامي آيات  ،اسلام ةيكي از احكام حكيمان

 ـ اولاً ،بنابراين .دكيد دارأصوصي فرد و حريم خصوصي خانواده تحريم خ  ةدر ورود به خان
تـدخلوا بيوتـا غيـر بيـوتكم حتـي       لا«: فرمايـد  و مي كند مي امرن افراد بر استيناس و استيذا

و بر ساكنانش كه اجازه طلبيد  آن خود بي ةاي غير از خان خانهبه : تستانسوا وتسلموا علي اهلها
 ـ .)27 :نور( »سلام كرده باشيد، داخل مشويد هرگـز بـدون اجـازه و    خودتـان   ةدر غير خان

فلا تدخلوها « ،انس و سلام وارد نشويد و اگر كسي در خانه نبود يا اجازه نداد ةارتباط بر پاي
در  ،چنـين  هـم  .)28 :نـور ( »شود داخل نشويد تا به شما اجازه داده  جا بدان :حتي يوذن لكم
 ،مانند هنگام استراحت و خلـوت  ،د در اوقات خاصارفاحريم خاص  برايداخل خانه نيز 

آداب خاصـي را در اسـتيذان مقـرر    نيـز  كاران درون منـزل   افراد نابالغ و خدمتبراي حتي 
  : فرمايد نور مي ةلذا در سور .دارد مي

نكم ثلاث مراّت من مم يبلغوا الحلم الذّين لملكت أيمانكم و يستأذنكم الَّذينليا أيها الذين آمنوا 
اي  :العشاء ثلاث عورات لكم ةومن بعد صلا ةيرالفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهّ ةصلا قبل

 تـان كنيـزان و اطفـال نابالغ   در مقابـل حتـي   ،تانهاي بايستي امر استيذان در خانه ،اهل ايمان
صبح و بعد از نماز عشاء  به اين صورت كه در موارد خاص مثل قبل از نماز .دشورعايت 

هاي معمولي و رسـمي بـر    كه هنگام استراحت شماست و لباس ،ظهرازبعد ،و در ميان روز
ها  زيرا اين زمان ؛تن شما نيست، ايشان بدون اجازه وارد اتاق و حريم شخصي شما نشوند

  .)58 :نور( كه نبايد مكشوف باشد ستشماعورات  ةمنزل به

 .كنـد  تربيت درون خانه به اطفال و اشخاص محرم بيان مي جا حكم عفاف را در در اين
 وقتـي كنـد آيـا    مـي  سـؤال كـه مـردي از ايشـان    است آمده ) ص(  در روايتي از رسول خدا
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عـرض   .آري: فرمودند ؟بايد اجازه بگيرم ،اق شخصي مادرم شومتخواهم وارد حريم يا ا مي
أتحـب أن تـري   « :فرمودنـد ! ؟كاري جز من ندارد، باز هم اجـازه بگيـرم   مادرم خدمت: كرد

پس  :فاستأذن عليها«: فرمودند .خير :مرد گفت »داري مادرت را عريان ببيني؟  دوست :عريانه
بخشي از بنابراين، ). 586 /3 :1412العروسي الحريزي، ( »از مادرت هم بايستي اجازه بگيري

اين آداب همان  ةادب و آداب معاشرت است و فلسف ةاسلامي دربار آيات و روايات ةگستر
ها و افراد و رعايت اصول اخلاقي و اجتماعي چون عفاف اسـت كـه    رعايت حريم جايگاه

  .تبيين مصاديق فراوان آن از ظرف اين نوشتار خارج است
  

  گيري نتيجه. 11
رغم توسعه در ابـزار زنـدگي بشـر در     به ،عصر كنوني شواهد و اظهارات، در بنابر )الف

معنويـت و   هـاي فراوانـي اسـت كـه خـلأ      ار حيـرت و چـالش  غايات دچ اهداف و ةناحي
 هـاي اخلاقـي جوامـع انسـاني را در معـرض سـقوط و       انگاري حق عفـت و ارزش  ناديده

 ،شـمندان اسـلامي  ويژه از سـوي اندي  هب ،سراشيبي خاصي قرار داده كه مستلزم تدابير جدي
  .تدابير استآن  ةجملفعال از  ةعرص  رفت از حالت انفعال به ضرورت برون ؛است
احكام شرعي مثل حجاب، هاي  تبيين منطقي و عقلاني پشتوانه حفظ عفاف و ةمسئل )ب

ديني در تقابل روياروي جنگ سرد و ورود ابتذال است كه جديت  هاي انديشمند از رسالت
والا  ؛حتي قضايي را طالب اسـت  ،هاي كلان فرهنگي و تقنيني و اجرايي اساسي در سياست

  .جدي است ةمخاطرام كه نيروي جوان است در معرض كلان نظ ةسرماي
و  ،غايـت  ،مصـلحت  ،حكمـت  ،يك علتهر ،گذاري شرعي احكام قانون ةدر گستر )ج

 تمـامي احكـام فـردي و    بـر  ،چتري بنيادين ةمثاب هب ،و اصل عفت داردمقاصد كلان شرعي 
فـراهم  مت فـرد و جامعـه   موجبات صيانت و حفاظـت را در سـلا  و اجتماعي سايه افكنده 

  .ساخته است
 گذاري شـرعي  هرم قانون ةگذاري در شاكل هاي اساسي در نظام قانون يكي از تفاوت )د
حفظ نفس، حفظ نسل، حفـظ   مانندچتر مقاصد شرعي  .كه افق رفيع آن توحيد است است

وجود اصـولي چـون اصـل    است و قوانين سايه افكنده  ةبر تمامي گستر حفظ دينو عقل، 
عفـاف در نفـي    عفاف در رفتـار،  كه احكامي چون عفاف در گفتار، طهارت و عفاف است

و  ،عقـل  ،نسـل  ،آن صيانت از سلامت نفـس  و عفاف در ستر حاصل آن است و آثار ،تبرج
  . هاست دين در انسان و كرامت فردي و اجتماعي و عزت و صلابت تاريخي آن
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هاي حقيقي انسـاني   ايهآراستگي به پير ،ها در عصر بيداري انسان ،رسالت زن مسلمان )و
 ماننـد  ،اسـت  هاي ارزشـي  مايه قواممعرفت ديني و حفاظت از  يارتقا هجملآن است كه از 

امروز رسالت ابلاغ  زن مسلمان زيرا؛ هاي ظاهري رعايت عفاف و حجاب در عين آراستگي
منـدي و سـرفرازي    تا الگوي كاملي بـراي عـزت   ددار بودن وسطامت ها را بر اساس  ارزش
  .آزاده در جهان باشد زنان

  
  منابع

 .قرآن كريم
 .الصدوق المكتبة: تهران، الاخبار معاني ).1379( بن علي  محمد ،بابويه  ابن
 .انقلاب اسلامي: ، تهرانزن و بازنمايي هويت حقيقي). 1390(اي، سيدعلي  خامنهاالله  آيت

 .راسا: ، قممعرفت ديني ةمنزلت عقل در هندس ).1386( جوادي آملي، عبداالله
 .دار إحياء التراث العربي: بيروت، 27ج ، الشيعه وسائل). ق  1403( بن الحسن  محمد، الحر العاملي

 .ةالعصري ةمكتبال :بيروت ،الموافقات ).ق  1423( ابواسحاق ،الشاطبي
 ةسس ـؤم :قـم  ،3، ج ، تحقيق هاشم رسولي محلاتيتفسير نورالثقلين ).ق  1412( العروسي الحويزي، عبدعلي

  .ياناسماعيل
 .اسلاميه :تهران، اكبر غفاري علي ةترجم ،ولالعق تحف ).تا بي( شعبه  بناحراني، 

فروشـي   كتـاب : ، تهـران قرآنالمفردات في قريب ال). 1361(بن محمد  راغب اصفهاني، ابوالقاسم حسين
  .مرتضوي
مركـز   :قـم ، سيدمحمدعلي ابهـري  اسلامي و ، سيدحسناهداف دين از نگاه شاطبي ).1376( ريسوني، احمد

 .ميانتشارات دفتر تبليغات اسلا
 .معاونت فرهنگي نهاد نمايندگي رهبري ةترجم ،1ج  ،2003نيسم تا سال يفم ).1383( شليت، وندي

 .دفتر نشر معارف :سمانه مدني، تهرانترجمة ، 2003مريكا تا سال انيسم در يفم ).1388( ، ونديشليت
 .دارالتعارف :بيروت ،ةيالقرآن ةالمدرس ).تا بي( صدر، سيدمحمدباقر

 .آيت اشراق :، قمالولايه ةترجمه و شرح رسال ،طريق عرفان ).1387( طباطبايي، سيدمحمدحسين
 .النشر الاسلامي ةمؤسس: ، قمالحكمه ةنهاي ).تا بي( طباطبايي، سيدمحمدحسين

 ةمدرس: ي، تهرانقاسم نقيبي و حسن قاسمل، تصحيح و تعليق سيدابواالاصليهالاصول  ).1387(فيض كاشاني 
 .عالي شهيد مطهري

 .ةدارالكتب الاسلامي: تهران ،5ج  ،قاموس قرآن ).1367(اكبر  علي قرشي،
 .مهر افروز: ، اصفهان2پرويز دبيري، ج  ة، ترجمانسان موجود ناشناخته). 1385(كارل، الكسيس 
 ـ: ، تهـران 4 ، بابك تيموريان، جآزادي زنان ةفمينيسم؛ شكست افسان). 1389(كاسيان، ماري  دومـين   ةدبيرخان

 .هاي صدا و سيما همايش مسائل زنان با همكاري مركز پژوهش
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  1390پاييز و زمستان ، شمارة دوم، سال دوم، نامة زنان پژوهش

 ةحـوز  :قم، 2، ج محمديمعصومه تلخيص و تدوين  و برگردان، جنگ عليه خانواده ).1386( نر، ويلياماردگ
 .دفتر مطالعات و تحقيقات زنان ،خواهران ةهاي علمي مركز مديريت حوزه قم، ةعلمي
 .دار إحياء التراث العربي: ، بيروت6، ج   بحارالانوار ).1403( محمدتقي  حمدباقر ابنمجلسي، م

 .ةدارالكتب الاسلامي: تهران ،2ج  ،رياحين الشريعه ).تا بي( االله محلاتي، ذبيح
  .صدرا: ، تهرانحجاب ةمسئل). 1379(مطهري، مرتضي 
 .صدرا :، قم1، ج پانزده گفتار). 1380(مطهري، مرتضي 

 .صدرا: قم ،28ج  ،آزادي معنوي). 1383(، مرتضي مطهري
 ).ع( بن أبي طالب الامام علي ةمؤسس: ، قم1ج  ،قواعد فقهيه ).1379(مكارم شيرازي، ناصر 

  .ميرالمؤمنينادفتر نشر  :، قممحمدي محمدكاظم و دشتي محمد ةترجم). 1369( البلاغه نهج
  



 

 

 


